
در انديشــه كاشــف‌الغطاء، يكي از 
ريشه‌هاي اصلي ناتواني جهان اسلام در 
مواجهه با مسئله فلسطين، به تحولات 
پس از جنگ جهاني اول بازمي‌گردد؛ 
زماني كه با فروپاشــي نظم پيشين و 
تثبيت مرزهاي تازه، نقشــه سياسي 
منطقه دگرگون شــد. وي با حسرت 
مي‌نويســد: »ملل عرب كه همچون 
يك ملت واحد بودند، بعد از جنگ اول 
جهاني همگي چون گوســفنداني در 
برابر مستعمره‌طلبان پراكنده شدند و 
يهود، فلسطين را وطن خود ساخت« 

نظر و گذري بر خاطرات زنده‌ياد 
آيت‌الله العظمي محمد‌حسين كاشف الغطاء

سفري تاريخي و شورانگيز 
به »بند بند سرگذشتم«

   سمانه صادقي
اثـــــري كــه 
در  هم‌اينـــك 
معرفـــــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه بر 
عنــوان خويش 
نيز آورده است، 
خاطرات زنده‌ياد 
آيت‌الله العظمي 
شــيخ  علامــه 
محمدحسين كاشــف‌الغطاء را در خويش دارد. 
اين يادمان‌ها از سوی استاد علي شمس به فارسي 
ترجمه شده و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي 
سياسي آن را به زيور طبع آراسته است. تارنماي 
ناشر در اشارت به مضمون و محتواي اين كتاب 

نكات پي آمده را از نظر دور نداشته است:
»خاطرات مرحوم علامه آيت‌الله محمدحسين 
كاشف‌الغطاء تحت عنوان »بند بند سرگذشتم«، 
با ترجمه و بازپژوهي استاد علي شمس از سوی 
مؤسســه مطالعات و پژوهش‌هاي سياســي در 
اختيار همه علاقه‌مندان به تحقيق درباره تاريخ 
معاصر ايران قرار گرفت. ترجمه فارســي كتاب 
علامه كاشف‌الغطاء همزمان با برگزاري بيست و 
هشتمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب در تهران، 
براي نخســتين بار مخاطبان خــود را با نقش و 
جايگاه آن بزرگ در وحدت جهان اســام آشنا 
ساخت. استاد علي شمس درباره دلايل ترجمه 
اين اثر به زبان فارسي مي‌نويسد: دفتر خاطرات 
علامه شيخ محمدحسين كاشف‌الغطاء را بدين 
منظور ترجمه كرديم كه شمه‌اي از حال‌وهواي 
پيشــين را در آن بجوييــم. مي‌خواســتيم 
گوشــه‌هايي از اوضــاع اجتماعي، سياســي و 
فرهنگي ايران عراق و اطراف‌شــان را در مقطع 
ميان مشروطه و كودتاي 28مرداد اين بار از نگاه 
يك مجتهد مصلح آگاه از سياست و غمخوار امت 
بنگريم كه در خيلي از رويدادها، شــاهد عيني 
يا دخيل و بلكــه ميداندار بوده اســت. مرحوم 

آيت‌الله علامه شيخ محمدحسين كاشف‌الغطاء 
نويسنده‌ اين خاطرات و برادر فقيه وي آيت‌الله 
حاج‌شــيخ‌احمد )مرجع تقليد صاحب ‌نام(، هر 
دو اهل نجف، شــاگرد، حامي و دستيار خاص 
آيت‌الله ‌العظمي ســيدمحمد كاظم طباطبایی 
يزدي و همچنين وصي شرعي و قانوني و لاجَرم 
محرم اسرار آن زعيم عظيم بوده‌اند. متن عربي 
و دستنويس اين دفتر، پنجاه‌وچند سال پس از 
رحلت نويسنده‌اش، يعني سال 1391 در نجف 
به تحقيق و چاپ مزين شــد. قصــه ‌روزگارش، 
اگرچه پرغصه و سرگذشــتش اگرچه پرمصيبت و 
حزن است، اما لابه‌لاي خاطرات تلخش حال‌وهواي 
دلچسبي ديده مي‌شود. در اين دفتر مي‌خوانيم كه 
طلبه‌عرب نجفي، ناگهان در شــهر خود نجف كه 
كانون دانش و ميعادگاه دانشوران است به فراست 
مي‌فهمد بايد فارسي بياموزد تا بتواند عالم و مجتهد 
شــود، چراكه بيشــتر طلبه‌هاي فاضل، اساتيد، 
علما، فقها و حكماي بزرگ نجف، ايراني بوده‌اند و 
تقريباً تمام درس‌ها را به فارســي مي‌گفته‌اند و در 
مباحثه‌هاي جاندار و نكته‌آموزشان، فارسي حرف 
مي‌زده‌اند و كوتاه سخن آنكه زبان علم آن روزگار 
فارسي بوده است. همچنين مي‌خوانيم كه 85 سال 
پيش، چند صد نفر از علماي برجسته ‌دنياي اسلام، 
شــب ميلاد پيامبر اعظم)ص( در مراســم افتتاح 
كنفرانس قدس با 30 ‌هزار نفر از اهالي بيت‌المقدس، 
نمازشان را به همان طلبه ‌نجفي اقتدا كردند كه حالا 
ديگر يــك مجتهد علامه بود و بعــد پاي منبرش 
نشستند كه او ســخن از يكدلي و اتحاد مسلمين 
بگويد و از فردا تمام اعضــاي كنفرانس، نمازهاي 
پنج‌وقت‌شــان را به همين آقا اقتدا ‌كردند و يكي، 
دو روز بعد نيز علماي گردآمده در همايش از علامه 
كاشــف‌الغطاء خواهش كردند كه نماز جمعه ‌آن 

هفته ‌قدس را نيز اقامه كند... .« 

فلسطين در انديشه سياسي زنده‌ياد علامه شيخ محمدحسين كاشف‌الغطاء 

ملل عرب پراكنده شدند
يهود فلسطين را وطن خود کرد 

  دكتر زهرا رضايي 
بحران فلسطين و شــكل‌گيري دولت اسرائيل در 
ميانه قرن بيســتم، يكي از نقاط عطف ژئوپلتيك 
مدرن در خاورميانه به شمار مي‌رود. اين رويداد نه 
تنها نقشه سياسي منطقه را دگرگون ساخت، بلكه 
تكانه‌اي شديد بر پيكره تفكر سياسي و ديني جهان 
اســام وارد آورد. در اين ميان، تحليل واكنش‌ها و 
بازخواني آراي نخبگان مذهبي و سياسي آن دوران، 
ابزاري كليدي براي درك ريشــه‌هاي تاريخي اين 
بحران اســت. زنده‌ياد علامه شيخ محمدحسين 
كاشف‌الغطاء )۱۲۹۴-۱۳۷۳ ق / ۱۸۷۷-۱۹۵۴ م(، 
مرجع تقليد شيعه در نجف، از جمله متفكراني بود كه 
مواجهه‌اي فعال و ساختاريافته با اين مسئله داشت. 
از منظر تحليل تاريخ انديشه، رويكرد كاشف‌الغطاء 
به مسئله فلسطين فراتر از يك موضع‌گيري عاطفي 
يا فقهي صرف در قبال غصب سرزمين‌هاي اسلامي 
بود. او فلســطين را به عنوان يك دماسنج سياسي 
يا سنجه‌اي ژئوپلتيك براي ارزيابي ميزان پويايي، 
استقلال و همبستگي جهان اسلام در نظر مي‌گرفت. 
در اين نوشتار با اتخاذ رويكردي تاريخي ـ تحليلي، 
ابعاد مختلف انديشــه سياسي كاشــف‌الغطاء در 
قبال مسئله فلسطين، سياســت‌هاي استعماري، 
مرزبندي‌هاي پس از جنگ جهاني اول، وابســتگي 
دولت‌هاي عربي و ناكارآمدي نهادهاي بين‌المللي 
مورد واكاوي قــرار مي‌گيرد. هــدف از اين مقاله، 
بررســي چند و چون بازنمايي بحران فلسطين به 
عنوان نمــاد بيروني زوال و تشــتت دروني جهان 
اســام در منظومه فكري اين فقيه سنت‌گرا و در 
عين حال نوگراست؛ اميد آنكه مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  بستر تاريخي و ژئوپلتيك جهان اسلام در نيمه 

نخست سده بيستم 
بــراي درك دقيــق از موضع‌گيري‌هاي علامه شــيخ 
محمدحسين كاشف‌الغطاء، بررسي بستر تاريخي دوران 
زيســت او ضروري است. نيمه نخســت قرن بيستم با 
فروپاشي امپراتوري عثماني، تقسيم متصرفات آن ميان 
قدرت‌هاي پيروز جنگ جهاني اول )بريتانيا و فرانســه( 
بر اساس موافقتنامه ســايكس ـ پيكو )۱۹۱۶( و صدور 
اعلاميه بالفــور )۱۹۱۷( همزمان بــود. اين تحولات، 
جغرافياي سياسي خاورميانه را از حالت يكپارچگي نسبي 
تحت حاكميت خلافت اسلامي به تحت‌الحمايگي‌هاي 
متعدد و ســپس دولت - ملت‌هاي نوپــاي تحت نفوذ 

استعمار تبديل كرد. 

نجف در اين دوران، كانون پرتحرك سياســي و فكري 
بود. كاشف‌الغطاء در فضايي رشد يافت كه علماي شيعه 
نقشي فعال در جنبش مشروطيت ايران و ثوره‌العشرين 
)انقلاب ۱۹۲۰( عراق عليه سلطه بريتانيا ايفا مي‌كردند. 
اين پيش‌زمينه تاريخي سبب شد او از آغاز فعاليت‌هاي 
علمي خود، پيوندي وثيق ميان الهیات اسلامي و تحولات 
ژئوپلتيك برقرار ســازد. حضور او در كنفرانس اسلامي 
قدس در سال ۱۹۳۱ به دعوت حاج‌امين الحسيني، مفتي 
اعظم فلسطين، نقطه عطفي در ديپلماسي ديني او بود، 
جايي كه وي به عنوان امام جماعت نماز وحدت‌آفرين در 
مسجدالاقصي برگزيده شد و خطابه تاريخي خود را ايراد 
كرد. اين رويداد، جايگاه شيخ را از يك مجتهد محلي به 

يك مصلح فراملي در گستره جهان اسلام ارتقا داد. 
  فلسطين به‌مثابه سنجه وضعيت جهان اسلام 

يكــي از رويكردهاي محوري در تحليل‌هاي سياســي 
كاشــف‌الغطاء اين است كه مسئله فلســطين را نبايد 
مســئله‌اي مجزا، محلي يــا صرفاً مربوط بــه مرزهاي 
جغرافيايي شامات دانست. او اين بحران را معلول و نشانه 
يك بيماري عميق و ساختاري در درون جامعه اسلامي 
)امت( قلمداد مي‌كرد. در تحليل وي، از دســت رفتن 
اراضي فلســطيني، معلول مستقيم ضعف‌هاي نهادينه‌ 
شده در ساختار معرفتي، فرهنگي و سياسي مسلمانان 
بود. كاشــف‌الغطاء اعتقاد داشــت جهان اسلام، هويت 
تاريخي خود را بر پايه مفهــوم »امت« تعريف مي‌كند؛ 
امتي كه بايد از عامليت سياســي و استقلال راهبردي 
برخوردار باشد. زماني كه اين عامليت دچار سستي شود، 
نشانه‌هاي زوال در مرزهاي جغرافيايي آن آشكار مي‌شود. 
او در آثار خود اســتدلال مي‌كند كه اشغال فلسطين، 
آيینه‌اي اســت كه ميزان ضعف، تفرقه و از دست رفتن 
اقتدار تاريخي مسلمانان را بازمي‌تاباند. وي دولت‌هاي 
اسلامي در آن مقطع را به »لاشه شكاري« تشبيه مي‌كند 
كه به دليل نداشتن اراده مستقل و توان دفاعي، زمينه را 
براي طمع‌ورزي و تاخت‌وتاز قدرت‌هاي بيروني فراهم 
ساخته‌اند )فارسي، ۱۳۱۲، ۲۶(. اين صورت‌بندي نشان 
مي‌دهد از نظر او، حل مسئله فلسطين از مسير بازسازي 

دروني قدرت و اراده سياسي امت اسلامي مي‌گذرد. 
  استعمار و استراتژي انحراف افكار عمومي 

بخش عمده‌اي از تحليل‌هاي سياســي كاشف‌الغطاء به 
كالبدشكافي راهبردهاي دولت‌هاي استعماري، به‌ويژه 
بريتانيا و ايالات متحده اختصاص دارد. او معتقد بود كه 
استعمار غرب براي تثبيت موقعيت خود در خاورميانه و 
هموار كردن مسير پروژه صهيونيسم از ابزارهاي چندگانه 
رواني، سياسي و نظامي بهره مي‌گيرد. يكي از مهم‌ترين 

روش‌هايي كه شيخ آن را شناسايي و نقد مي‌كند، سياست 
»مهندســي تفرقه« و »ايجاد دشــمنان فرعي« براي 
انحراف افكار عمومي مســلمانان از مسئله اصلي است. 
در دوران جنگ سرد، بريتانيا و امريكا تلاش مي‌كردند 
تا خطر كمونيســم و نفوذ اتحاد جماهير شوروي را به 
عنوان بزرگ‌ترين تهديد پيش‌روي دولت‌هاي خاورميانه 
برجسته سازند. كاشف‌الغطاء در تحليل‌هاي خود نسبت 
به اين بازي رواني هشــدار مي‌داد. او استدلال مي‌كرد 
كه تمركز بيــش از حد بر خطر كمونيســم، توطئه‌اي 
استعماري براي جابه‌جايي اولويت‌ها و فراموشي اشغال 
فلسطين است )كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۱۶(. او در نامه‌ها و 
بيانيه‌هاي خود، مكرراً اشاره مي‌كرد كه چگونه قدرت‌هاي 
غربي از يك سو شعار مبارزه با الحاد و دفاع از آزادي سر 
مي‌دهند، اما از سوي ديگر، تمام توان مالي، ديپلماتيك و 
نظامي خود را براي تثبيت يك نهاد اشغالگر در قلب جهان 
اسلام به كار مي‌بندند )كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۱۸(. از نظر 
وي، اين تناقض رفتاري نشان‌دهنده فريب راهبردي غرب 

براي تضعيف پويايي تمدني جهان اسلام بود. 
  مرزبندي‌هاي نوين و فرســايش همبستگي 

اسلامي 
در انديشه كاشف‌الغطاء، يكي از ريشه‌هاي اصلي ناتواني 
جهان اسلام در مواجهه با مسئله فلسطين، به تحولات 
پس از جنگ جهاني اول بازمي‌گردد؛ زماني كه با فروپاشي 
نظم پيشين و تثبيت مرزهاي تازه، نقشه سياسي منطقه 
دگرگون شــد. او اين دگرگوني را صرفاً يك جابه‌جايي 
جغرافيايي نمي‌دانســت، بلكه آن را تغييري در موازنه 
قدرت و درهم‌ريختن پيوندهاي پيشــين ميان جوامع 
مسلمان تلقي مي‌كرد. از همين منظر است كه با حسرت 
مي‌نويسد: »ملل عرب كه همچون يك ملت واحد بودند، 
بعد از جنگ اول جهاني همگي چون گوسفنداني در برابر 
مستعمره‌طلبان پراكنده شدند و يهود، فلسطين را وطن 
خود ساخت« )آل‌كاشــف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۲۱(. در اين 
چارچوب، مرزسازي استعماري در نگاه وي تنها به معناي 
تقسيم سرزمين نبود، بلكه به شــكل‌گيري واحدهاي 
سياســي جداگانه‌اي انجاميد كه هر يك بيش از آنكه 
خود را جزئي از يك افق مشترك اسلامي بدانند، درگير 
ملاحظات محدود دولتي و منطقه‌اي شــدند. به‌تعبير 
ديگر، آنچه پيش‌تر مي‌توانست در قالب نوعي همبستگي 
فراملي عمل كند، به‌تدريج زير فشار رقابت‌هاي سياسي، 
ملاحظات حكومتــي و مرزهاي تازه تضعيف شــد. در 
نتيجه، فلسطين نيز از يك مسئله مشترك جهان اسلام، 
به موضوعي گرفتار در محاسبات پراكنده دولت‌ها تبديل 
شد. كاشف‌الغطاء اين دگرگوني را صرفاً در سطح ساختار 

سياسي نمي‌بيند، بلكه معتقد اســت پيامد آن در 
سطح اخلاق سياسي و اراده جمعي نيز آشكار شده 
است. به نظر او فاصله ميان شعار وحدت و واقعيت 
عمل، يكي از نشانه‌هاي همين افول است؛ وضعيتي 
كه در آن همبستگي اســامي در سطح كلام باقي 
مي‌ماند، امــا در ميدان سياســت و دفاع جمعي به 
كنش مؤثر نمي‌انجامد. از ايــن رو، انتقاد وي فقط 
متوجه قدرت‌هاي خارجي نيست، بلكه متوجه درون 
جهان اسلام نيز است؛ جهاني كه از منظر نامبرده، در 
لحظه‌هاي تعيين‌كننده نتوانسته است از ظرفيت 
مشترك خود دفاع كند. اين انتقاد در واكنش شيخ 
به وقايعي چون »ديرياســين« و »قبيه«، صريح‌تر 
مي‌شود. او با اشاره به بي‌عملي همسايگان فلسطين 
مي‌نويسد: »يهودي‌ها با بمب، خانه‌ها را خراب كردند 
و مردان و زنان و كودكان را كشتند، اما اردني‌ها كه با 
اين قريه چند متر هم فاصله نداشتند، هيچ واكنشي 
نشان ندادند« )كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۴۲- ۴۳(. در 
اينجا نيز مسئله براي وي تنها خشونت صهيونيستي 
نيست، بلكه ناتواني محيط پيراموني در پاسخگويي 
و حمايت عملي است. همين نكته، به‌خوبي نشان 
مي‌دهد در خوانش شــيخ، بحران فلسطين صرفاً 
محصول فشار بيروني نيست، بلكه با ضعف انسجام 

دروني جهان اسلام نيز پيوند دارد. 
در عين حال، براي فهم دقيق اينگونه عبارات، بايد به 
زبان سياسي آن دوره نيز توجه داشت. بر پايه گزارشي 
در روزنامه الاتحاد، كاشف‌الغطاء ميان »حقوق ديني 
يهوديان« و »ادعاي سياسي ـ تاريخي صهيونيسم« 
تفكيك مي‌كرد؛ به اين معنا كه حضور ديني يهوديان 
را مي‌پذيرفت، اما براي آنان حقي قومي يا تاريخي در 
فلسطين قائل نبود )الصحافه النجفيه... و فلسطين، 
۲۰۱۱(. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه نشان 
مي‌دهد نقد او متوجه يك پروژه سياسي و استعماري 
اســت، نه متوجه اصل ديانت يهود. بر اين اســاس 
و در تحليل وي، مرزهاي تازه فقط ســرزمين‌ها را 
از هم جدا نكردند، بلكه افق عمل مشــترك را نيز 
محدود ساختند. از نظر شــيخ، نتيجه اين فرايند 
آن بــود كه جهان اســام در عين برخــورداري از 
پيوندهاي اعتقادي و تاريخي در عمل به مجموعه‌اي 
از واحدهاي منفصل تبديل شد؛ واحدهايي كه هر يك 
مسئله فلسطين را از زاويه منافع و محدوديت‌هاي 
خود مي‌ديدند. از همين روي، مرزسازي استعماري 
در انديشه او نه يك رخداد صرفاً تاريخي، بلكه نقطه 
آغاز نوعي واگرايي سياسي است كه پيامدهاي آن در 

مسئله فلسطين به‌روشني ديده مي‌شود. 
  وابستگي رژيم‌هاي عربي و زوال حاكميت 

مستقل 
يكي از اركان نقد سياسي كاشف‌الغطاء تحليل رفتار 
حكومت‌ها و پادشاهي‌هاي نوپاي عربي در نيمه اول 
قرن بيستم بود. او معتقد بود كه استقلال بسياري از 
اين كشورها صوري و ساختگي است زيرا نخبگان 
حاكم بر آنها مشــروعيت و بقاي خود را نه در جلب 
رضايت ملت‌هايشان، بلكه در وابستگي به قدرت‌هاي 
غربي مي‌بينند. او اين وضعيت را نوعي »مســابقه 
آستان‌بوســي« در برابر پايتخت‌هاي اســتعماري 
توصيف مي‌كرد )آل‌كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۳۰(. وي 
در تحليل خويش، به سه ســطح از وابستگي اشاره 
مي‌كند كه استقلال تصميم‌گيري كشورهاي عربي 

را مخدوش ساخته بود: 
الف. وابستگي سياسي و ديپلماتيك 

كاشف‌الغطاء معتقد بود تصميم‌گيري‌هاي كلان در 
پايتخت‌هاي عربي، مستقيماً تحت هدايت سفراي 
بريتانيا و امريكا اتخاذ مي‌شــود. اين امر مانع از آن 
مي‌شد كه اين دولت‌ها، مواضعي قاطع و هماهنگ 

در قبال دفاع از فلسطين اتخاذ كنند. 
ب. وابستگي نظامي 

شيخ به شدت نسبت به سياست‌هاي خريد تسليحات 
از سوی كشورهاي عربي انتقاد داشت. او استدلال 
مي‌كرد كه ارتش‌هاي عربي مجهز به ســاح‌هاي 
مشروط و غالباً معيوبي هستند كه غربي‌ها به آنها 
مي‌فروشــند؛ ســاح‌هايي كه نه براي آزادسازي 
فلســطين، بلكه براي حفظ امنيت داخلي رژيم‌ها 
و كنتــرل اعتراضــات مردمي طراحي شــده‌اند 

)آل‌كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۲۸(. 
ج. وابستگي اقتصادي 

او پروژه‌هاي كمك مالي و توسعه اقتصادي غربي را 
ابزاري براي به بند كشيدن منابع طبيعي خاورميانه 
و ايجاد بدهي‌هاي سنگين مي‌دانست كه در نهايت 
به باج‌خواهي سياســي در پرونده فلسطين منجر 
مي‌شد )آل‌كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۱۹(. از نظر وي تا 
زماني كه ساختارهاي حكومتي در جهان عرب از اين 
وابستگي‌هاي سه‌گانه رها نشوند، صحبت از جنگ با 
صهيونيسم يا حل بحران فلسطين، چيزي جز يك 
نمايش تبليغاتي براي فريب افكار عمومي نخواهد بود. 

  ديپلماسي التماسي و ناكارآمدي نهادهاي 
بين‌المللي 

در دوره پس از جنــگ جهاني دوم با تأســيس 
ســازمان ملل متحد و صدور قطعنامه تقســيم 
فلســطين )قطعنامه ۱۸۱(، بخــش عمده‌اي از 
نخبگان سياســي عرب به مسيرهاي ديپلماتيك 
و لابي‌گري در نهادهاي بين‌المللي متوسل شدند. 
كاشف‌الغطاء با نگاهي واقع‌گرايانه و انتقادي، اين 
استراتژي را به شدت به چالش كشيد. او بر اين باور 
بود نهادهاي بين‌المللي نوظهور، ابزارهايي حقوقي 
براي مشروعيت‌بخشــي به نظم نويــن جهاني 
هستند كه از سوی قدرت‌هاي فاتح جنگ طراحي 
شده اســت. وي با به كار بردن تمثيلي معروف، 
مراجعــه دولت‌هاي عربي به ســازمان ملل براي 
احقاق حقوق ملت فلسطين را به »شكايت بردن 
بره به نزد گرگ« تشــبيه مي‌كرد )كاشف‌الغطاء، 

 .)۴۴ ،۱۳۵۷
تحليل كاشــف‌الغطاء نشــان مي‌دهد وي حقوق 
بين‌الملل آن دوران را نه يــك داور بي‌طرف، بلكه 
بازتاب‌دهنــده موازنه قــوا در عرصــه بين‌المللي 
مي‌دانست. از ديدگاه او، ديپلماسي بدون پشتوانه 
قدرت مادي و وحدت دروني، فاقد كارايي است و تنها 
به خريد زمان براي اشغالگران جهت تثبيت موقعيت 
خود روي زمين منجر مي‌شود. شيخ معتقد بود حق 
گرفتني اســت و تكيه بر بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي 
بي‌ضمانت، نوعي خودفريبي اســت كه به انفعال 

بيشتر جامعه اسلامي دامن مي‌زند. 
  راهبرد وحدت اسلامي، اصلاح معرفتي و 

جبهه واحد سياسي 
در منظومه فكري كاشف‌الغطاء راه برون‌رفت از بحران 
فلسطين و پايان دادن به انفعال جهان اسلام، در يك 
پروژه دو وجهي تحت عنوان »وحدت اســامي« 
خلاصه مي‌شد. اين پروژه داراي يك بعد معرفتي- 
فرهنگي و يك بعد عملياتي- سياسي بود كه شرح 

آن به ترتيب پي آمده است: 
الف. بعد معرفتي و مذهبي 

كاشــف‌الغطاء بر اين باور بود كه ريشه بسياري از 
تفرقه‌ها در جهان اســام، جهل متقابل شــيعه و 
ســني از عقايد يكديگر و تبليغات سویي است كه 
از سوی تندروها و با حمايت غيرمستقيم استعمار 
بدان دامن زده مي‌شــود. او گام نخســت را اصلاح 
معرفتي، گفت‌وگوي مستقيم ميان علماي مذاهب و 
زدودن پيرايه‌ها و سوءتفاهم‌هاي مذهبي مي‌دانست 
)آل‌كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، ۳۸(. حضور او در قدس و 
تعاملات نزديكش با علماي الازهر و زيتونه در همين 

راستا ارزيابي مي‌شود. 
ب. بعد سياسي و عملياتي 

او معتقد بود پس از دســتيابي بــه تفاهم مذهبي، 
بايد يك »جبهه واحد سياســي« تشــكيل شود. 
اين جبهه بايد فراتــر از تفاوت‌هاي كلامي و فقهي، 
روي تهديدهاي مشترك ژئوپلتيك متمركز شود. 
كاشف‌الغطاء هشدار مي‌داد تداوم اختلافات مذهبي 
و قومي، مانند آن اســت كه مســلمانان به دست 
خود اراضي اســامي را براي بلعيده شدن از سوی 
امپرياليسم آماده سازند )آل‌كاشف‌الغطاء، ۱۳۵۷، 
۳۹(. او راهبرد دفاع مشترك و بسيج عمومي منابع 
مادي و معنوي جهان اسلام را تنها پاسخ متناسب به 

بحران فلسطين مي‌دانست. 
  كاربست امروز انديشــه كاشف‌الغطاء در 

مسئله فلسطين 
بازخواني انديشــه‌هاي علامه شيخ محمدحسين 
كاشــف‌الغطاء درباره فلســطين، تنها واكاوي يك 
موضع تاريخي نيست، بلكه تبيين الگويي تحليلي 
براي فهم مســائل خاورميانه معاصر است؛ الگويي 
كه فلســطين را نه يك پرونده صرفاً سرزميني كه 
شاخصي براي انســجام دروني و آرايش قدرت در 
جهان اســام مي‌بيند. در شــرايط كنوني، مسئله 
فلسطين همچنان سنجه‌اي براي مواجهه با مفاهيمي 
چون استقلال سياسي و همگرايي منطقه‌اي است. 
تحليل كاشف‌الغطاء مبني بر نسبت مستقيم »ضعف 
دروني« با »فشار بيروني«، امروز نيز تبيين‌گر فرايند 
تثبيت بحران‌هاست؛ به اين معنا كه پراكندگي در 
تصميم‌گيري و تعارض اولويت‌هاي جهان اســام، 
همواره راه را براي مداخلات خارجي هموار مي‌سازد. 
تأكيد او بر وحدت، نه امــري عاطفي كه رويكردي 
راهبردي و ناظر به هماهنگي در تشخيص مصالح 
كلان بود؛ هشداري كه در عصر رقابت‌هاي پيچيده 
و ائتلاف‌هاي سيال، بيش از پيش ضرورت مي‌يابد. 
همچنين نگاه انتقادي وي به كارآمدي ديپلماسي 
بي‌پشــتوانه، پيش‌درآمدي بر نوعــي واقع‌گرايي 
سياسي در فهم نسبت ميان »حق« و »قدرت« است 
كه با وجود دگرگوني بازيگران، همچنان در فضاي 
منطقه مصــداق دارد. در همين راســتا، بازخواني 
انديشه كاشف‌الغطاء زماني ثمربخش است كه آن را 
نه به‌مثابه نسخه‌اي تجويزي، بلكه به‌عنوان چارچوبي 
تحليلي در نظر بگيريم. اين رويكرد، فلسطين را از يك 
بحران منطقه‌اي به پرسشي بنيادين درباره وضعيت 
جهان اســام بدل مي‌كند: اينكه آيا در بزنگاه‌هاي 
تاريخي، امكان درك مشــترك از منافع راهبردي 
وجود دارد؟ همين نگاه، آراي او را در بحث‌هاي امروز 
درباره نسبت ميان »هويت و قدرت«، همچنان زنده 

و پويا نگه داشته است. 
نهايتاً اين بازخواني نه تلاشــي براي نوســتالژي 
تاريخي كه اقدامي براي بازيابي عامليت سياسي 
اســت. در فضاي كنوني كه مســئله فلسطين با 
ديپلماســي بحران‌زده گره خورده اســت، درس 
كاشف‌الغطاء عبور از انفعال و رسيدن به خودباوري 
راهبردي در نظام بين‌الملل است. او به ما مي‌آموزد 
كه سياست‌ورزي تمدني نيازمند زيرساخت‌هاي 
معرفتي اســت؛ جايي كه قدرت نرم و ديپلماسي 
هوشــمند، در پيوندي ارگانيك از حقوق مشروع 

تاريخي دفاع مي‌كنند. 
پی نوشت‌ها، منابع و ارجاعات در سرویس تاریخ 

موجود است.

كاشــف‌الغطاء بر اين بــاور بود 
كه ريشــه بســياري از تفرقه‌ها 
در جهان اســام، جهل متقابل 
شيعه و ســني از عقايد يكديگر و 
تبليغات ســویي است كه از سوی 
تندروها و با حمايت غيرمستقيم 
استعمار بدان دامن زده مي‌شود. 
او گام نخســت را اصلاح معرفتي، 
گفت‌وگوي مستقيم ميان علماي 
مذاهــب و زدودن پيرايه‌هــا و 
سوءتفاهم‌هاي مذهبي مي‌دانست 
حضــور او در قــدس و تعاملات 
نزديكش با علماي الازهر و زيتونه 
در همين راســتا ارزيابي مي‌شود

  زنده‌ياد آيت‌الله العظمي 
علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء
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